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 از تحصیلات تان شروع کنیم.
تحصیلات بنده در حوزه علوم دینی بوده. 

 کجا؟
در دانشــکده علوم و حدیث شهرری تحصیل 
کــرده ام و معادل لیســانس را از حــوزه علمیه 
گرفته ام. بعد از آن حدود 10 سال از طرف وزارت 
کشور و سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی 
ایران، متولی امور زائران اتباع خارجی در ایران 
بودم. ما با مجوز وزارت کشــور و سازمان حج و 
زیارت، اتباع خارجی را که در هر اســتان ساکن 
بودنــد، در قالب کاروان های زیارتی به شــهرها 
و اماکن مقدس و مذهبــی می بردیم. بعد از آن 
هم مجددا از طرف سازمان حج و زیارت، متولی 

اتباع افغانستانی برای حج تمتع شدم. 
 اینها همه برمی گردد به زمان قبل از قدرت 

طالبان؟
بله. بعد از جنگ خلیج فارس، سقوط طالبان و 
استقرار دولت موقت در افغانستان، به افغانستان 
رفتیــم و فعالیت های اجتماعــی و اقتصادی را 

شروع کردیم. 
 در چه زمینه هایی؟

ابتدا برای ایجاد سرپناه برای مهاجرانی که از 
ایران به افغانستان برمی گشتند یا آنهایی که در 
مناطق محروم یا شیعه نشین افغانستان بودند؛  
روستاها، قصبات، قرا و... ما در قالب شهرک های 
رهایشــی )بــه تعبیــر خودمــان(، زمین ها را 

خریداری می کردیم.
 »رهایشی« در گویش فارســی ما به چه 

معناست؟
شــهرک های مســکونی. با تقســیط خرید 
کردیــم، تفکیک کردیــم، از شــهرداری کابل 
مجوز گرفتیم و دو ســه شــهرک در افغانستان 
ســاختیم؛ با مکانیزمی که زیرساخت شان جاده 
و آب و برق و امکانات اساســی بود. بعد زمین ها 
را تفکیک شــده، قطعه قطعه فروختیــم و آنها 
خودشــان ســاختند. از این رهگذر، منافعی به 
دســت مان آمد و ما این مبالغ را از ورودی های 
قانونی وارد جمهوری اسلامی ایران و در این جا 
شرکت مان را ثبت کردیم. البته ناگفته نماند که 
قبل از  سال 82، مؤسســه ای را در افغانستان به 
اسم موسسه توریستی »راه ابریشم« ثبت کرده 
بودیم کــه از این طریق هــم در تعامل با وزارت 
امور خارجه ایران و سفارت ایران در کابل بودیم. 

 کار این موسسه چه بود؟
فهرستی تهیه می کردیم و عده ای را به عنوان 
زائــر به ایــران می آوردیــم؛ زیارت از مشــهد 
مقدس و حتی از آن جا عتبــات عالیات. گاهی 
هم بیمارانــی بودند که آنها را بــرای درمان به 

ایران می آوردیم و بعد آنها را 
برمی گرداندیم. در همین اثنا، 
شرکتی ســاختمانی را به نام 
شرکت ساختمانی و راه سازی 
»کارآفرین« ثبت و ریجیستر 
ایــن  از مجمــوع  کردیــم. 
درآمدها، منابعی حاصل شد و 
ما  سال1393 مجدد در ایران 
شرکتی را تحت عنوان شرکت 
»توســعه گنجینــه فــارس 
آرین«  )تگ فــا( ثبت کردیم. 
در این شــرکت ما شــروع به 
فعالیت کردیم و یک کارخانه 
تولیدی صنعتی را در شهرک 
صنعتــی عباس آباد تهران که 
صنعتی  شــهرک  بزرگترین 
صنعتی  شــهرک های  قطب 
تهــران اســت، خریــداری 
کردیم. از این طریق شــروع 
به تکمیــل کارخانــه، خرید 
ملزومــات،  تجهیــزات، 
راه اندازی خــط تولید و آغاز 

کارآفرینی و جذب کارگران از شهرهای مختلف 
ایران؛ از لرستان، بجنورد، مشهد، اهواز، تهران و 

حتی خود اتباع خارجی کردیم. 
 جــذب افراد فقــط در قالب اســتخدام 
کارگران بود یا متخصصانــی هم جزو این 

گروه بودند؟
نخیــر. افــراد مختلف اعــم از تکنســین ها، 
مهندســان، مشــاوران در بخش آی تی، بیمه، 
حقوقــی،  حســابداری، اقتصــاد، بازاریابــی و 
مارکتینگ. عده زیادی را جذب کردیم. لیســت 
بیمه داشتیم،  مالیات پرداخت کردیم و... به این 
ترتیب  ســال 1395، در طرحی که خبرگزاری 
فارس مبنی بر تکریم از نخبگان و برجســتگان 

افغانســتان داشــت، تکریم شــدیم. این طرح 
به این شــکل بود کــه مثلا در عرصــه قرآنی، 
مدارس خودگــردان، هنر، فرهنــگ و... افراد و 

سازمان های مختلف تمجید می شدند. 
 فراخوان داشــتند یا خودشــان انتخاب 

کردند؟
در آخرین محفل، فراخوانــی را تحت عنوان 
»دیدار آشــنا« تهیه کرده بودنــد. از مجموعه 
رزومه هــا، زندگی نامــه و فعالیت هــای افراد و 
اشــخاص صنعتگر و کارآفریــن، در آن کمیته 
داوری و هیأت داوران کــه تعدادی خاص را در 
نظر گرفته بودند، رزومــه اینجانب مورد توجه و 
مداقه قرار گرفت و اعلام کردند شــما به عنوان 
نخبه و کارآفرین برتر اتباع افغانستانی با دو دهه 
فعالیت فرهنگی و اقتصادی برگزیده شــده اید؛ 
تکریمی تحت عنوان پاسداشت دو دهه فعالیت 
فرهنگی و اقتصــادی نخبــه و کارآفرین اتباع 

افغانستانی.
 چه تعداد شرکت کرده بودند؟

حدود 300 نفر از برجســتگان و مســئولان 
اعم از خواهــران و برادران و نهادهــا و ارگان ها 
حضور داشــتند. حدود 20خبرگــزار اقتصادی 
هم این مراســم را پوشــش می دادنــد. معاون 
مدیــرکل وزارت کشــور و اداره کل اتباع امور 
خارجی و شــخصیت های مختلــف هم حضور 
داشــتند که تجلیل را آنها به عمل آوردند. تمبر 
یادبود جمهوری اســلامی ایران به شکل تمبر 

اختصاصی چاپ، تقدیم و رسانه ای هم شد. 
 چند نفر در فعالیت های کارآفرینی  شــما 

مشغول به کار شده اند؟
حدود 60-50 کارگر به شــکل مســتقیم در 
کارخانه ما مشغول هستند که حقوق می گیرند 
و طبیعی اســت که بخش بیشتری هم به شکل 
غیرمستقیم مشغول هســتند؛ از کارگر و راننده 
گرفته تا کسانی که در حمل ونقل و دیگر موارد 

مشغول به کار شده اند. 
 نکته قابل تأمل، رشته تحصیلی شماست. 
علوم دینــی خوانده اید و قطعــا به لحاظ 
جهان بینــی در کاری که شــروع کردید، 
تأثیرگذار بوده، اما به لحاظ کاری، با فعالیت 
این طور  اســت.  غیرمتناســب  اقتصادی 

نیست؟
بله. رشــته تحصیلی ما، رشته ای غیرمتناسب 
بود؛ رشــته ای فرهنگی و دینی و حوزوی بود و 
صنعتی یا مهندســی نبود. اما بالطبع وقتی وارد 
کارهای اقتصادی شدیم، کم کم آموختیم و جلو 

رفتیم.
 کار اصلــی کارخانــه ای کــه راه اندازی 

کرده اید، چیست؟
ما در صنعــت ریخته گری 
وارد شــدیم که صنعت مادر 
اســت. حدود 2 هــزار و چند 
صد قطعه صنعت خودرو فقط 
ریخته گری  صنعت  محصول 
و چدن است، چون پلتفرمی 
دارد که در هــر قالب و در هر 
بخش می تواند متریال تولید 
کند. مثــلا در صنعت چدن، 
شــما یک قطعه چدنــی را از 
2میلی متــر تولیــد می کنید 
تا 12ونیم متــر که همگی در 
صنایــع مختلف لازم اســت. 
بعضی  ســرانه  هزینه هــای 
کشــورهای صاحب صنعت را 
هم که نــگاه کنید، به اهمیت 
موضوع پــی می برید. مثلا در 
آمریکا که کشــوری صنعتی 
اســت، اگر در یک ســال کل 
فلــزات صنعتــی را در نظــر 
بگیریــد، قلــع، روی، مس، 
مفرغ، فولاد و آهــن، هزینه سالانه شــان مثلا 
 20 میلیــارد دلار اســت و تنهــا خــود چدن،
30 میلیارد. در توضیح بگویم که چدن، پلتفرمی 
دارد کــه به داکتیل و خاکســتری و نشــکن و 
معمولی و... تقسیم می شــود. حالت نرمی دارد 
که تراش می خورد، ضدسایش دارد، نشکن دارد 
و به حالات و اشــکال مختلف درمی آید که قابل 
استفاده اســت. برای همین صنعت مادر است. 
تحت چنین صنعتی ما به عنوان ســرمایه گذار 
خارجی وارد کار شــدیم و جالب این اســت که 

همه قواعد را رعایت کردیم. 
 شرکت تان الان چه تابعیتی دارد؟

شــرکت مان تابعیــت ایرانــی دارد، اما من 

خودم تابعیت افغانســتانی دارم. ما تحت قوانین 
نافذه جمهوری اســلامی ایران، حدود و ثغور را 
رعایت کردیــم؛ مالیات، بیمــه، ارزش افزوده،  
معامــلات فصلی،  دفاتــر حســابداری،  دفاتر و 
اسناد مالی شــرکت و همه آن قواعدی که باید 
رعایت می شد. در شهرکی صنعتی کار را شروع 
کردیم که تحت عنوان ریخته گری چدن پروانه 
بهره بــرداری دارد. مجموعــه ای کــه به لحاظ 
آلودگی های صوتی، ایجاد آلاینده هایی از قبیل 
دود و مــواد و گاز و... و آلودگی هایی که از تولید 
این صنعت به وجود می آید، مجاز اســت. زمانی 
که ایــن کارگاه را خریدیم، کوره های دوار نفتی 
داشت که با نفت ســیاه و مازوت کار می کردند. 
ما برای بهینه ســازی و کمک به محیط زیست، 
کوره های نفتی را که با گازوییل و نفت سیاه کار 
می کردند، جمع کردیم و دور ریختیم. کوره های 
برقی آوردیم که در دمای 1800 درجه، چدن را 
ذوب می کند. بــرق صنعتی خریدیم. کارخانه را 
از 100 آمپر به 430آمپر ارتقای ظرفیت دادیم. 
گاز معمولی بود، ما گاز صنعتی آوردیم که با آن 
می شــود آهن و فلز را ذوب کرد. در کل کارهای 
مثبتی آن جا انجام دادیم و همه قواعد بازی را با 
رعایت قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران 

رعایت کردیم؛ قواعدی که هزینه بر هم هست. 
 چرا؟ چه هزینه هایی دارد؟ 

وقتی قانــون را دور بزنی و در ســایه حرکت 
کنی، هزینه های کمتری را متقبل می شــوی، 
اما وقتی بخواهی براســاس قوانیــن و مقررات 
پیش بروی،  کار هزینه برتر خواهــد بود؛ بیمه، 
بازرســی، مســئولیت های مدنــی و... کارگر را 
باید بیمه کنیــم، کارگاه را بایــد بیمه کنیم و 
کارمندان را همین طور. به همه اینها اضافه کنید 
هزینه های عیدی و پاداش و ســنوات و... ضمن 
این که مشکلات فقط اینها نیست. باوجود تاکید 
مقام معظم رهبــری بر کارآفرینی و اشــتغال، 
متاسفانه در این بخش نه وزارت صنعت و معدن 
حمایت های لازم را به عمل می آورد و نه در خود 
دولت و صاحبان مناصب، عزم جدی وجود دارد.

 شــما می توانستید ســرمایه خود را مثل 
عده ای دیگر به خطر نیندازید. می توانستید 
از طریق دلالی یا شغل های درآمدزای دیگر 
فعالیت کنید و ســود بیشــتری به دست 
بیاورید. حتی آن زمان که ســود بانکی هم 
بالاتر بود، نیازی نبود وارد تولید شوید. چرا 

این کار را کردیــد؟ راحت و فراغت را چرا با 
این سختی و مشقت ها عوض کردید؟

بله. افرادی که مثل مــا در این عرصه فعالیت 
می کنند، دور از جناب شما یا عاشق اند یا دیوانه 
)خنده( و ما شــاید جــزو دیوانگانش باشــیم، 
چون می دانید که تولید بســیار ســخت است. 
شــما یک چیزی را تولید می کنیــد، بعد بدون 
در نظر گرفتن هزینه هــا، 9 درصد ارزش افزوده 
می گیرید، درحالی که ممکن اســت از سود این 
9 درصد، ســود نکنید. بیمه باید بدهید، مالیات 
باید بدهید... مشــکلات زیادی دارد. اما این که 
چرا آمدم، بله، شما درســت می فرمایید. ما این 
عقل معاش را داشــتیم که این پول را در بانک 
بگذاریــم، به خصوص که آن زمــان بانک هایی 
بود که 22 درصد ســود می دادنــد و بانک های 
خصوصی تــا 27 درصد هــم ســود می دادند. 
الان اســت که یک مقدار تســهیلات پایین تر 
آمده، امــا آن زمان بالا بود. می توانســتیم وارد 
کار واســطه گری و دلالی بشــویم، اما عشــق 
و انگیــزه ای در ما بود که بتوانیم بــا این کار، به 
خروجی  و برآیندی موفق برسیم. می خواستیم 
ایده و نظری داشــته باشــیم. دوم این که با این 
کارآفرینی، از سفره ای که با روزی حلال و توأم 
با زحمت پهن می شــود، لذت ببریــم. بنابراین 
با هــدف و با برنامه ریزی و با علــم به این که چه 
ســختی هایی دارد، خودمان شروع کردیم و در 
این راســتا الحمدالله به گونه ای موفق بودیم که 
حدود 40 مورد گواهینامه، تقدیرنامه، تندیس و 
لوح افتخار به دست آورده ایم. در سطح کشوری، 
بیــن کارآفرینــان و کارفرمایــان جمهــوری 
اسلامی تجلیل شده ایم. از کشور آلمان، ایتالیا، 
انگلستان، فرانسه، سازمان یونسکو و... دستاورد 

ما این بوده است.
 چند  سال از این کار می گذرد که توانستید 

به این موفقیت ها برسید؟
سه ســال می گــذرد و درحــال حاضــر در 
جایگاهی ایستاده ایم که همه اذعان دارند واقعا 

موفق بوده ایم. البته کار خیلی سختی بود. 
 چند بار در طول صحبت ها به مشــقات و 
ســختی های این کار اشــاره کردید. حس 
می کنم بخشــی از این دردسرها به کار شما 
به عنوان یک ســرمایه گذار خارجی مربوط 

باشد. درست است؟
بلــه. این جا نگاه بــه ســرمایه گذار خارجی، 

اصلا نــگاه مثبتی نیســت، یعنــی نگاه ها همه 
جزیره ای هستند. به این معنا که هر وزارتخانه، 
نهاد و ارگانی با ســلیقه خود تصمیم می گیرد. 
بــرای اینها متاســفانه سیاســت مدونی وجود 
ندارد. درحالی که وزارت اقتصــاد، وزارت کار و 
وزارت صنعت و معدن باید مشــوق هایی داشته 
باشــند و ســهولت هایی را عرضه کنند. بخش 
اداره گذرنامــه، پلیس مهاجــرت، اداره تابعیت 
و اداره اقامــت باید کار را ســهل تر کنند. همه 

اینهــا بایــد دست به دســت 
هم بدهند و زمینــه را هموار 
کنند تا سرمایه گذار خارجی 
بــا علاقه منــدی بیایــد. اما 
متاســفانه این نــگاه وجود 
نــدارد و در این عرصه من اگر 
مشــکلات را بخواهم بگویم، 
یک سینه سخن خواهد بود؛ 
یعنی لاتعــد و لاتحصی )غیر 
قابل شمارش و اندازه گیری( 
اســت. دلیلش هم این است 
کــه در مســائل کار، قوانین 
متعلــق بــه چندین  ســال 
قبــل اســت. خود ســازمان 
خارجــی  ســرمایه گذاری 
ســلیقه ای عمــل می کند و 
اصلا نــگاه مثبتی نســبت به 
جذب ســرمایه گذار خارجی 
ســازمان ها،  ارگان ها،  ندارد. 
نهادها و وزارتخانه ها به جای 
این کــه خوشــحال باشــند 
یــک تبعــه خارجی بــا این 

نقش آفرینی و هنرمندی  آمــده و کاری را برای 
شــهروند ایرانی ایجاد کرده و اشــتغال آورده، 
بیشــتر تعجب می کنند. برای شان مایه تعجب 
است یا رشــک برانگیخته می شود در وجودشان 
که چطور یک خارجی می توانــد آن قدر موفق 
باشد؟ با یک نگاه رشک آلود ما را می بینند. البته 
خوب اســت که غبطه بخورند، اما بــا یک نگاه 
غیرمتعارف به موضوع نگاه می کنند که خب ما 

می دانستیم به این مشکلات برمی خوریم. 
 چرا جلــو رفتید؟ چرا به ایــران آمدید؟ 
کشورهای دیگر همسایه می رفتید راحت تر 

نبودید؟
ما جمهوری اســلامی ایران را ام القرای جهان 

اسلام می دانیم. اعتقاد به این داریم و می گوییم 
جمهوری اسلامی ایران حقی به گردن مان دارد. 
در حقیقت ما با ایــن نگاه اعتقــادی و دینی و 
مطالعات میدانی، پیه تمام این مشــکلات را به 
تن مان مالیده بودیم که وارد این عرصه شــدیم 
والا در همان قدم نخســت ما با برخوردهایی که 

دیدیم باید متوقف می شدیم. 
 چرا ایــن نگاه وجــود دارد و برای حضور 
سرمایه گذار خارجی سنگ اندازی می کنند؟

قاعدتا در شــعار این است که ســرمایه گذار 
خارجی باید حمایت شــود، ولی آنچه در عمل 
بــه منصه ظهور و بروز می رســد، این نیســت. 
البته این نگاه منفی به شــکل سیستماتیک هم 
نیست، یعنی نمی شود گفت عزم و نیت و درواقع 
دستورالعمل این است که ســنگ اندازی شود، 
بلکه سلیقه ها این نگاه منفی را تداعی می کنند. 
افرادی که واقعا به اهمیت موضوع پی نبرده اند. 
بــرای اقتصاد، جذب ســرمایه و ایجــاد رقابت 
آزاد، باید بستر مناســبی در کشور برای جذب 
ســرمایه های خارجی فراهم کــرد و این افراد 

اهمیت این موضوع را نمی دانند.
 خب بالاخــره این نگاه منفــی حتی اگر 
سلیقه ای هم باشد، در اکثر جاها وجود دارد. 
بگذارید پرسشــم را این طور مطرح کنم که 
چه تهدیدی از جانب شما احساس می شود 
که این سلایق به شکل نگاه منفی بروز پیدا 

می کنند؟
 اهمیت حضور ســرمایه گذار خارجی نهادینه 
و کار فرهنگی روی آن انجام نشــده. وقتی پای 
منافع یک کشــور، یک ملت و یک نظام مطرح 
است، حضور ســرمایه گذار خارجی اگر در نگاه 
کلان نهادینه و تبدیل به یک فرهنگ بشود، این 
نگاه هم از بین می رود. ما باید اقتصاد را به عنوان 
یک اهرم و زیرساخت در همه بسترهای توسعه 
و انکشــاف ببینیم؛ حالا منابع چه داخلی باشد، 
چه خارجی. چون این نــگاه و این تفکر نهادینه 
نشده، لذا برخوردها سلیقه ای، سطحی و قشری 
هستند و دافعه شــان خیلی بیشتر از جاذبه شان 
است. ولی اگر این مقوله را بیایند نظام مند کنند 
و طبق بخشــنامه هایی که هســت جلو بروند، 
پیشرفت ها ســریع تر خواهد بود. مثلا اگر طبق 
ماده 35 قانون سرمایه گذاری عمل کنند، در کار 
سهولت ایجاد خواهد شد. سریع مجوزها را صادر 
کنند، اقامت سه ســاله را بدهند، معافیت های 
مالیاتی داشته باشــند، درباره کسورات قانونی 
مثــل مالیــات و بیمــه، فرصت های تنفســی 
بدهنــد. بعد زمینه هایی را فراهم و بســترهایی 
را ایجاد کنند که کار ســهل تر انجام شــود تا ما 
بتوانیم کارهای اداری را ســاده تر انجام بدهیم. 
اگر این اتفاق بیفتد، خودبه خود ســرمایه گذار 
خارجی تشــویق می شــود. به این ترتیب، این 
بحث باعث می شــود منابع زیادی که در اختیار 
اتباع افغانستانی در ایران است، در بستر قانونی 
عوارض بدهــد، بیمه و مالیات بپــردازد و اینها 
احصا و شمارش بشــود. اما حالا همه این پول ها 
با تــرس و اضطراب در اختیار اشــخاص و افراد 
اســت. چون می ترســند از طریق فعالیت های 
 قانونی به چالش کشــیده شــوند، بــه میدان

نمی آیند. 
 به نظرم بخشی از سختی ها 
افغانستانی  تابعیت  خاطر  به 
به هرحال  هســت.  هم  شما 
افراط کارانه،  شیفتگی  نوعی 
تبلیغاتی  و  غیرکارشناسانه 
نسبت به ســرمایه گذار مثلا 
اروپایی وجود دارد که درباره 
افغانستانی  ســرمایه گذار 

نیست. 
بــه  نــگاه  متأســفانه 
ســرمایه گذار خارجــی این 
اســت که ما بیشــتر بیاییم 
سرمایه گذار اروپایی را جذب 
کنیم. درواقــع می گویند به 
جای این که کارت های بازی را 
پای یک تبعه افغانستانی خرج 
کنیــم، می آییــم و یک تبعه 
اروپایی را وارد بازی می کنیم. 
درحالی که این نگاه، یک نگاه 
کاملا غیرکارشناســانه است. 
وقتی سرمایه گذار اروپایی یا 
آمریکایی یا آفریقایی می آید، 
دوست دارد برایش فرش قرمز پهن کنند، امتیاز 
بدهند، مجوز بدهنــد، تضمین بدهند و هزاران 
ناز و شــرایط دارد. باوجــود تبلیغاتی هم که در 
این زمینه کرده اند، کمتر ســرمایه گذار اروپایی 
به ایران آمده، درحالی که به نظر من منابع عمده 
و ارزشــمند و فراوانی از خلق ســرمایه توسط 
کارگران اتباع افغانستانی در ایران وجود دارد که 
باید به اینها بها بدهند و در بستر قانونی سهولت 
ایجاد کنند تا اینها فعالیت های قانونی شان را در 
قالب اتحادیه، اصناف و سازمان  سرمایه گذاران 
خارجی ارایــه کنند. اینها ســرمایه های انبوه و 
فراوانی است که می تواند در عرصه اقتصاد بیاید 

و به اقتصاد کمک کند.

سیدمهدی موسوی، کارآفرین نمونه و سرمایه گذار خارجی افغانستانی در ایران از مخاطرات و مشکلات تولید می گوید

 شعار این است که سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، اما برخوردها سلیقه ای و منفی است               تحت قوانین نافذه جمهوری اسلامی تمام قوانین را مراعات کردیم و بارها از ما تقدیر کردند
  سرمایه گذار اروپایی هزار ناز و ادا ادارد و با وجود تبلیغات فراوان، در زمینه جذب آنها موفق هم نبوده اند              نمی خواهند کارت های بازی را پای یک تبعه افغانستان خرج کنند

یا باید عاشق باشید یا دیوانه!

می گویند به جای این که 
کارت های بازی را پای یک تبعه 
افغانستانی خرج کنیم، می آییم 
و یک تبعه اروپایی را وارد بازی 
می کنیم، درحالی که این نگاه، 
یک نگاه کاملا غیرکارشناسانه 

است. وقتی سرمایه گذار 
اروپایی یا آمریکایی یا 

آفریقایی می آید، دوست دارد 
برایش فرش قرمز پهن کنند، 
امتیاز بدهند، مجوز بدهند، 
تضمین بدهند و هزاران ناز و 

شرایط دارد. درحالی که به نظر 
من منابع عمده و ارزشمند و 

فراوانی از خلق سرمایه توسط 
کارگران اتباع افغانستانی در 

ایران وجود دارد که باید به اینها 
بها بدهند و در بستر قانونی 

سهولت ایجاد کنند

زمانی که این کارگاه را 
خریدیم، کوره های دوار 

نفتی داشت که با نفت سیاه 
و مازوت کار می کردند. ما 

برای بهینه سازی و کمک به 
محیط زیست، کوره های نفتی 
را که با گازوییل و نفت سیاه 
کار می کردند، جمع کردیم و 
دور ریختیم. کوره های برقی 

آوردیم که در دمای 1800 
درجه، چدن را ذوب می کند. 
برق صنعتی خریدیم. کارخانه 

را از 100 آمپر به 430 آمپر 
ارتقای ظرفیت دادیم. گاز 

صنعتی آوردیم و همه قواعد 
بازی را با رعایت قوانین و 

ضوابط جمهوری اسلامی ایران 
رعایت کردیم؛ قواعدی که 

هزینه بر هم هست 

شهروند| آنچه قرار است اتفاق بیفتد حمایت از سرمایه گذاران خارجی با هر قومیتی و تابعیتی است اما در 
عمل، سید مهدی موسوی راه پر فراز و نشیبی را طی کرده است. او یکی از سرمایه گذاران و کارآفرینان نمونه 
افغانستان است که هم سرمایه به این کشور آورده است، هم باعث اشتغال شهروندان این سرزمین شده 
است، هم به جهت مراعات استانداردها، بارها از سوی مسئولان اقتصادی کشور مورد تقدیر و تحسین قرار 
گرفته است. هرچند که همچنان قدرش را نمی دانند و ارزش و اعتباری را که باید و شاید به پایش نمی گذارند. 

در این گفت و گو از او درباره خط تولید کارخانه اش پرسیدیم و مشکلات و مصائبی که در راه داشت.
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